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چکیده
نومعتزله به دسته ای از اصلاح طلبان، احياگران و نوانديشان مسلمان اطلاق می گردد كه در دو سده اخير با 
رويكرد عقل گرايانه خود نسبت به آموزه های دينی، از روشها و معتقدات معتزله قديم الهام گرفته اند؛ اما سؤال 
اساسی اين است كه نومعتزله متقدم و نومتأخر مصر، در مواجهه با هيمنه دنيای غرب، چه روشهايی را برای 
توانمندسازی جهان اسلام به كار گرفتند؟ و چه رويكردی به آموزه های دينی، عقل و علم، سياست، جبر و 
اختيار برای جبران عقب افتادگی مسلمانان در قبال تمدن غرب در پيش گرفتند؟ در نگاه كلی به مجموعه 
جريانهای نومعتزله در مصر، دو گرايش و رويكرد متمايز در نيم قرن اخير ديده می شود؛ رويكرد اول دنباله رو 
نومعتزله متقدم )به سردمداری سيد جمال و عبده( است. آنان سعی در بازسازی اصول و انديشه های معتزله 
قديم برای توانمندسازی اسلام در مقابل تهاجمات غرب داشته اند. ولی در رويكرد دوم )بعد از رشيدرضا( 
در سير حركت خود در مبانی معرفت شناسی، به شكل ملموسی از عقل استدلالی به عقل عرفی ـ تجربی 
گرايش پيدا كرده  اند. اين تفكر نومعتزله متأخر، با الهام از روش فلسفی ـ عقلی، رويكردی خودبنياد و تجربی 
ايمان  آميختن  تجربی، علمی و همچنين ضرورت  تفسير  با  اين مكتب  است.  داشته  مدرنيته  با  مواجهه  در 
دينی با آگاهی عقلی، رشد قابل توجهی در ميان مجامع علمی و دانشگاهی مصر داشته است. اين پژوهش 
با جمع آوری كتابخانه ای اطلاعات به روش توصيفی ـ تحليلی سعی دارد، اهم انديشه های اعتقادی نومعتزله 

مصر را، در نگاه به دين، علم و عقل، سياست، جبر و اراده مورد بررسی و تحليل قرار دهد.

نگاهی بر اندیشه های اعتقادی 
نومعتزله در مصر

کلیدواژه ها: نومعتزله، رویکرد به دین، عقل تجربی، سیاست، جبر.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 169-180 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
قرن  از  جديد  عصر  در  معتزله  انديشه های  به  توجه 
نوزدهم ميلادی آغاز شد. گروهی كه می توان آنان را 
معتزله گرايان جديد ناميد برخی از نظرات معتزله قديم 
1410ق،  كردند  )جارالله،  احيا  فروع  و  اصول  در  را 
قديم  معتزله  آراء  به  توجه  عرب  جهان  در  ص228( 
عبده«  محمد  و  اسدآبادی  جمال الدين  »سيد  توسط 
اما  شدند  مشهور  متقدم  نومعتزله  به  كه  شد.  آغاز 
از  برخی  عرب،  جهان  تحولات   از  قبل  و  همزمان 
دهلوی،  »ولی الله  جمله  از  هند  قاره  شبه  انديشمندان 
عبيدالله سندی، سيد احمد خان« و ديگران برخی افكار 
و آرای مكتب اعتزال را مورد بحث قرار داده بودند. 
اين دو قرائت كه به طور جداگانه در هند و مصر به 
وجود آمد، بدون تأثير و تأثر از يكديگر نبود خصوصاً 
اينكه شخصيتهايی مانند »سيد جمال الدين اسدآبادی« 
با  و  بود  پرداخته  علمی  فعاليت  به  محل  دو  هر  در 
انديشمندان معتزله گرايی جديد در هند و مصر آشنا بود 
 )عرب صالحی، 1393ش، ج1، صص23ـ24؛  اسعدی، 

1396ش، صص57ـ61(.
وقتی جهان اسلام با دنيای غرب مدرنيته و تكنولوژی 
روبه رو شد چه روشی را در قبال تهاجمات آنان بايد 
كنار می گذاشت؟  را   اسلام  بايد  آيا  پيش می گرفت؟ 
فرومی كاهيد؟  )معينی فر،  را  مدرنيته  دنيای  اينكه  يا 
در  مصر  به  ناپلئون  حمله  با  ص108(  1392ش، 
آغاز  غرب  دنيای  به  مصريان  رغبت  )1798م(  سال 
زندگی  بر  فرانسه  فرهنگ  و  تمدن  تاثير  »در  گرديد. 
فرهنگی و گرايش مصر به غرب مجال ترديد نيست.« 
به  با ورود صنعت چاپ   )عنايت، 1389ش، ص22( 
مصر و ترجمه انديشه های متفكران غربی در دسترس 
باسوادان قرار گرفت و آنان را با افكار غربی آشنا كرد 
مدت  در  مصری  دانشجوی  سيصد  اعزام  طرفی  از  و 
فرمانروايی خديو مصر»محمدعلی« به اروپا زمينه نفوذ 
افكار غربی به جامعه مسلمانان فراهم شد. اينجا بود 
كه نومعتزليان برای درمان عقب افتادگی مسلمانان از 

دفاع  به  دين  از  جديد  تفسير  كاربرد  با  غربی،  بلوك 
آميختن  آنها »ضرورت  پرداختند.  تهاجمات غربی  از 
جهان  علمی  شناخت  و  عقلی  آگاهی  با  دينی  ايمان 
و  خرافه  و  نادانی  با  پيكار  و  توده  باورهای  نقد  و 
دادند.«  )عنايت،  قرار  خود  شعار  را  ستم پذيری 

1389ش، صص22ـ23(.
برای  از سوی سيدجمال و محمد عبده  اولين حركت 
بازسازی مفاهيم اصيل اسلامی با استفاده از توانمندی 
داخلی خود اسلام شكل گرفت كه موسوم به نومعتزله 
متقدم شدند. آنان اخذ علوم و فنون غربی را تا زمانی 
جامعه  در  را  دينی  و  فرهنگی  استحاله  موجبات  كه 
فراهم نمی كرد، توصيه می كردند  )عليخانی و همكاران، 
رشيدرضا  از  بعد  اما  ص161(  ج10،  1390ش، 
مدرنيته  دنيای  از  )برگرفته  جديد  روشی  نومعتزله، 
آنان  كارگرفتند.  به  آموزه های غرب،  قبال  در  غربی( 
در  انسانی  علوم  رويكردهای جديد  به  زيادی  تمايل 
غرب دارند، كه موسوم به نومعتزليان متأخر شدند. از 
جمله افراد شاخص اين طبقه در مصر؛ امين الخولی، 
محمد احمد خلف الله، نصر حامد ابوزيد، حسن حنفی 
»بيشتر  كه  است  اين  آنان  هدف  اصلی ترين  است. 
بودند.«  مسلمانان  همه  نيرومندی  و  يگانگی  جويای 

 )عنايت، 1389ش، صص8ـ9(.
نقد و بررسيهای زيادی به نومعتزله انجام شده است، از 
جمله مهم ترين اين پژوهشها، مقاله »تيپولوژی عقلانيت 
اسلامی دلالتها، شباهتها و تفاوتها« نوشته محمد حنيف 
طاهری؛ يا »جريان شناسی نومعتزله« نوشته جوادگلی 
و حسن يوسفيان؛ يا مقاله »هويت فكری، فرهنگی و 
علی پور  نوشته حسن  معاصر عرب«  اجتماعی جهان 
نوشته  معاصر«  نومعتزليان  »معرفی  مقاله  يا  وحيد؛ 
سعيده غروی و ساير منابع پژوهشی كه در اين زمينه 
نگاشته شده است، اما اغلب اين پژوهشها، توجهی به 
مقايسه تطبيقی بين دو مكتب نومعتزله متقدم و متأخر از 
جهت روشها و رويكردهای اين دو مكتب، در مواجهه 
اين مسأله توجه  به  يا كمتر  ننموده اند  دنيای غرب  با 
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كرده اند. از آنجا كه نوگرايی دينی يا به اصطلاح اعتزال 
به رشد در جهان  اخير روندی رو  نو، طی يك سده 
اسلام با مركزيت مصر داشته است بنابراين بررسی اهم 
انديشه های اعتقادی نومعتزله متقدم و متأخر در مصر 

و مقايسه آراء بين اين مكتب، اهميتی مضاعف دارد.

نومعتزله متقدم
آنچه باعث شكل گيری نومعتزله در مصر گرديد مواجهه 
مصر با تهاجمات فرهنگی و متفكران از سوی غرب بود 
برخی از انديشمندان مشهور غربی مانند »ارنست رنان« 
تحقيرآميز،  سخنانی  در  كه  است  فرانسوی  فيلسوف 
مدعی  و  كرد  معرفی  خرافه  و  جهل  مبلّغ  را  اسلام 
شد كه هيچ گونه سازگاری بين اسلام و علم و فلسفه 
وجود ندارد و اسلام باعث عقب ماندگی مسلمانان از 
دنيای غرب شده است )حسينی افغانی، 1423ق: ج3، 
اسدآبادی  سيدجمال الدين  بنابراين  صص184ـ190(؛ 
)1254ـ1314ق( به مقابله با اين تهاجمات پرداخته و 
معتقد بود: »مسلمانان تا زمانی كه در پرتو ديانت حقه 
آراسته  ايمانی(  و  )دينی  و خصال  عقايد  آن  به  خود 
بودند بر ملتهای ديگر برتری داشتند، تا جايی كه در 
به  تا ديوار چين را  از كوه های آلپ  ظرف يك قرن، 
تصرف خود درآوردند.«  )عنايت، 1389ش، ص91( 

مذاهب  برخی  اعتقاد جبری  بود  سيدجمال در تلاش 
بزرگترين  را  تفكر  آن  و  كند  اصلاح  را،  اسلامی 
با  عامل عقب ماندگی و اسارت مسلمانان در مواجهه 
استعمارگرايان و فرمانروايان خودكامه بداند؛ لذا سيد 
در آثار خودش اصول فكری و اعتقادی معتزله قديم 
را راهی برای نجات امت مسلمان دانسته است و امت 
مسلمان را به تعقل در امور دينی و دانش امروزی و 
)عنايت،  انحراف مادی گرايی دعوت می كند  از  پرهيز 
1389ش، صص91ـ97(. روشی كه سيدجمال و عبده 
شبهات  و  استعمار  يوغ  از  اسلام  جهان  احيای  برای 
آنان انتخاب كردند، مطابق با شيوه معتزليان قديم در 
مواجهه با مكاتب ديگر بود: از جمله مبارزه با تفكر 

جبرگرايی، ترويج حسن و قبح عقلی، عمل به اسلام، 
علوم  فراگرفتن  و  دينی  آموزه های  از  عقلانی  تفسير 
جديد، مبارزه با استعمار و استبداد، بازگشت به منابع 
اسلام،  دين  ذاتی  توانايی  از  استفاده  و  اسلام  اصيل 
اصلی ترين راه برای جبران عقب ماندگی امت مسلمان 
ص113؛  عبده،  1389ش،  می كند  )عنايت،  قلمداد 
1406ق، صص27ـ87( آنچه باعث می شود كه انديشه 
محمد عبده و استادش سيدجمال با مبانی معتزله قديم 
تطبيق داده شود، پذيرش بسياری از آراء معتزله قديم، 

از سوی آنان است )عبده، 1406ق، صص43ـ127(.
محمد عبده )1266ـ1323ق( سردبير روزنامه »الوقايع 
عقايد  تبليغ  برای  فرصت  اين  از  وی  بود.  المصريه« 
اصلاحی )برگرفته از معترله قديم( پرداخته و سعی در 
1389ش،  )عنايت،  نمود  نو  اعتزال  مؤلفه های  تبيين 
تعصبات  و  تقليد  معتزله،  سبك  به  ايشان  ص119( 
كوركورانه و ريشه های جمود را در فهم معانی بنيادی 
اسلام كنار گذاشت و انديشه های نوين را با مبانی اسلام 
آشتی داد. او آغاز عقب افتادگی مسلمانان را از زمان 
طرد عقل، توسط برخی نحله های اسلامی می  دانست. 
زمانی كه شبهات از فرقه های مانوی، زنادقه، دهريه، 
آشفتگی  شد،  اسلام  جهان  وارد  اسماعيليه  و  باطنيه 
عقل گرا  مذاهب  تنها  شديدتر  كرد.  را  مسلمانان  ذهن 
مثل معتزله بود كه در مقابل تهاجمات آنان ايستادگی 
باب  معتزله  مانند  سيدجمال  استادش  و  عبده  كردند. 
را  شريعت  به  عمل  و  باز  كردند  را  اجتهاد  و  تأويل 
جزو اركان ايمانی و دينی دانستند و درستی ايمان را، 
بر عقل استوار كردند. ايشان راه حل خروج از بحران 
غرب گرايی و جمود فكری مسلمانان را در )بازگشت 
تقليد(  با  مبارزه  و  و  اسلام  بنيادی  مفاهيم  به  و عمل 

می دانست  )عنايت، 1389ش، صص130ـ138(.
معتزله  روح  احيای  دنبال  به  كه  دانشمندانی  ديگر  از 
بوده، »زهدی جارالله« است وی درباره معتزله می گويد: 
مانند  بسياری  چيزهای  معتزله  سنت،  اهل  ما  نظر  از 
مغالطات فلسفی، منازعات سوفيسطايی دارد كه ما آن 
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را نمی توانيم، بپذيريم، لكن يك اصول و فكر واحدی 
وجود دارد كه جز تحسين و اقرار و جذب به سوی آن 
كاری نمی توانيم بكينم و آن روح معتزله است كه بايد 
آن را برای خود الگو قرار بدهيم و آن چگونگی نقد و 
تحليل آزادنه در برابر جمود، تعصب و شبهات است. 
احيای  خواهان  و  كرده  ستايش  را  عقل  معتزله  روح 
تجدد و اعتدال بوده است. جهان اسلام احتياج شديد 
به روح معتزله، برای تجدد حيات خود و پيشرفت خود 
می شود،  يادآور  جارالله  دارد.  غرب  دنيای  مقابل  در 
جنبش  می توانستند  اروپا  در  ارتجاعی  حركتهای  اگر 
عقل گرايی را نابود كنند اين تمدن بزرگ اروپايی هرگز 
شكل نمی گرفت، ولی نيروهای ارتجاعی در اسلام اين 
شدند  باعث  و  دادند  انجام  معتزله  مكتب  با  را  كار 
اسلام بيش از ده قرن به حالت جمود و توقف دربيايد 

)جارالله، 1410ق، صص272ـ274(.
مقابل  در  مادی،  و  مدرن  اروپای  حاضر  عصر  در 
انديشه های اسلام قرار گرفته است. چنانچه حدود ده 
قرار  اسلام  مقابل  در  يونانی  فلسفی  تفكر  پيش  قرن 
فلسفی  و  عقلی  علوم  از  استفاده  با  معتزله  و  گرفت 
در مقابل آن شبهات ايستادگی كرد. در قرن اخير هم 
در  تا  می نمايد؛  ضروری  معتزله،  مثل  حركتی  چنين 
جواب گو  غرب،  مدرن  دنيای  شبهات  و  افكار  مقابل 
اسلام  جهان  انديشمندان  است  معتقد  جارالله  باشد. 
برای برون رفت از عقب ماندگی اسلام در قبال غرب، 
1410ق،  كنند  )جارالله،  احيا  را  معتزله  روح  بايد 
صص274ـ275(. بنابراين يكی از ابزار مهم معتزله در 
اجتهاد  برهان عقل و  به  كيان اسلام، تمسك  از  دفاع 
معتزله  مانند  اسلام  جهان  انديشمندان  بنابراين  است. 
كنار  در  دادن عقلانيت  قرار  با تمسك  كهن می توانند 

كتاب و سنت، بر شبهات دنيای غرب فائق آيند.

نومعتزله متأخر
برخی ديگر از انديشمندان متأخر مصری برای جبران 
و  تجدد  جريان  پذيرش  به  مسلمانان،  افتادگی  عقب 

پيروی از تمدن غرب در كنار سنت روی آورده اند، كه 
جريان نومعتزله متأخر را تشكيل می دهند. اين جريان 
از دل نومعتزله متقدم رشد كرده است، ولی در مبانی 
سنت و شريعت، غلبه را بر مدرنيته دادند. نومعتزليان 
به  دين ورزی  از  جديدی  تعريف  دنبال  به  متأخر 
اسلامی جديد  فكری  زمان هستند: »جريان  مقتضای 
به  را  سنت  درون  پارادايمهای  تا  است  آن  دنبال  به 
منظور همنشينی با مفاهيم مدرنيته، ترسيم و شيوه های 
بيابد«  بومی  پشتوانه های  با  را  انديشيدن  در  نوسازی 
سخن  اصلی  »گوهر  صص5ـ6(  1387ش،   )وصفی، 
كنار  در  عقل  می خواهند  كه  است  آن  در  نومعتزليان 
متن بر منبر استدلال و استفتا بنشيند و حقيقت دين يا 
شريعت از زبان هر دو، يعنی عقل و متن شنيده شود.« 
مركزی  هسته  همين رو  از  ص6(  1387ش،   )وصفی، 
تفكر نومعتزليان متاخر بر پذيرش تجدد و استفاده از 
است؛  اسلام  تعالی  و  رشد  برای  غرب،  دنيای  تمدن 
نومعتزله  انديشه های  بهتر  هرچه  فهم  برای  بنابراين 
متأخر، به بيان و بررسی برخی از مهم ترين افكار آنان 

در مصر پرداخته می شود.

1. رویکرد تسامحی به دین
مقصود ما از نصوص دينی، قرآن كريم و سنت نبوی 
متأخر  نومعتزليان  كه  است  اين  سر  بحث  می باشد 
مصری چه تلقی و برداشتی از نصوص داشته اند؟ آيا 
آن را خطاپذير و تاريخمند و بشری دانسته اند يا نه؟ 
مسلمانان،  عقب ماندگی  جبران  برای  متأخر  نومعتزله 
مقابله  به  بر عقلانيت مدرن و عقل تجربه گرا  تكيه  با 
1396ش،  )اسعدی،  رفتند   غرب  دنيای  تهاجمات  با 
هم خوانی  برای  تلاش  در  بنابراين  صص121ـ122(؛ 
با تفكرات غربی در تفسير از آموزه های دينی هستند. 
البته تفكر نومعتزليان متأخر در همه امور همسان نيست 
و اختلافهای جزئی با هم دارند، ولی آنچه كه در سده 
اخير حائز اهميت است افكار نواعتزاليها در يك رشد 
تكاملی قرار گرفته است حتی برخی از متفكرين مثل 
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فاصله  »امين الخولی«  افكار  با  ابوزيد«  حامد  »نصر 
گرفته است و به نومعتزله متقدم نزديك تر شده است.  
امين  همان روش  نومعتزله  انديشمندان  از  برخی  ولی 
الخولی را در پيش گرفته، بلكه پا را فراتر گذاشته و 
معتقدند اساس دينداری در آموزه های نبوی بر تجربه 
از  صص140ـ145(  1398ش،  )يوسفی،  است   دينی 
اين رو تفسيری كه امين الخولی و پيروان آنان از تفسير 
به دين داشته اند رويكرد تسامحی به دين بوده است، 
به گونه ای كه معيار و سنجش اصلی در متون دينی بر 
پايه عقل قرار داده  شده است و نقش آموزه های دينی 

را كم رنگ قرار داده اند.
است:  معتقد  امين الخولی  شاگرد  خلف الله  چنانچه 
است  شده  بيان  مردم  برای  قرآن  قصه های  از  آنچه 
و  نيست  تاريخ  از  پيامبر)ص(  ذهنی  صورتهای  جز 
بر اساس واقعيت و حقايق گذشته باشد،  لازم نيست 
بلكه قصه های قرآن بر پايه معتقدات عرب، محيط و 
مخاطبان آن زمان تنظيم شده است. در نتيجه قصص 
قرآنی به عنوان موعظه، حكمت و ضرب المثل بر عرب 
نازل شده است و قصه های قرآنی مخصوص آن دوران 
است؛ لذا عقل بشر حق دارد آن را كنار گذارد يا آن را 
انكار كند؛ لذا اين داستانها با توجه به محيط و سنتهای 
مرسوم در آن روزگار بر اساس تجربه نبوی روی داده 
همه  كه  نمی دارد  روا  ترديد  اين  در  هرگز  اما  است؛ 
متن قرآن از سوی خداوند وحی شده است  )خلف الله، 
1999م، صص152ـ155و صص345ـ347( آنچه از 
قرآن  لفظ  كه  است  اين  فهميده می شود  كلام خلف الله 
و  باشد  از طرف خداوند  آن  معنای  و  پيامبر)ص(  از 
همچنين نگاه به قرآن با توجه به رشد فكری و علمی 
مسلمان،  انديشمندان  و  است  تكامل  در حال  جامعه، 

زوايای اين تكامل را بايد كشف و تفسير كنند.
همچنين خلف الله معتقد است قوانينی كه خداوند متعال 
در متون دينی بيان كرده است، متناسب با زمان، مكان، 
بعد  اما  است  بوده  تاريخی آن دوره  جامعه و شرايط 
از پيامبر گرامی اسلام )ص( مثلٌا در انتخاب حكومت 

و رياست به عهده مردم واگذار شد، تا خير و صلاح 
خود را بر اساس شرايط تاريخی و زمانی انتخاب كنند 
از احكام، بر خلاف مصلحت  و در جايی كه حكمی 
گذاشت  كنار  را،  حكم  آن  بايد  باشد  جامعه  عمومی 
احكام  بنابراين  صص80ـ81(؛  1984م،  الله،   )خلف 
دينی با معيارهای علمی و تجربی و با توجه به شرايط 

تاريخی و زمانی قابل تغيير است. 
خلف الله در تكمله مطالب خويش بيان می كند كه از 
جانب خداوند متعال دو كتاب و نشانه برای ما گذاشته 
شده است؛ اولی كتاب منزلی است كه از جانب خداوند 
بر پيامبرش نازل شده است و آن قران كريم است و 
ديگری طبيعت و كون و مكانی كه خدا آفريده است. 
همديگر  از  بی نياز  يكديگر  تفسير  در  كتاب  دو  اين 
ما  كريم  قرآن  می شوند.  فهميده  يكديگر  با  و  نيستند 
رهنمون  طبيعيه  و  علميه  حقائق  به  نظر  در عرصه  را 
می سازد. علوم طبيعيه و معارف بشری ما را در فهم 
و  می كند  ياری  و  كمك  قرآنی  برداشتهای  و  مفاهيم 
و  علم  پيشرفت  با  معاصر  جامعه  اينكه  به  توجه  با 
تكنولوژی، تغيير يافته است مصلحت عمومی در زمان 
می كند   ايجاب  را  دينی  مفاهيم  بعض  تغيير  معاصر، 
بود  معتقد  الله، 1984م، صص109ـ111( وی  )خلف 
و  ندارند  تاريخی  حقيقت  و  ارزش  قرآن  قصص  كه 
نيست و  نظر  واقع خارجی مد  با  آنها  اساساٌ مطابقت 
قصد قرآن از بيان آنها وعظ و عبرت است  )خلف الله، 
1999م، صص73ـ182(؛ بنابراين معيار و ملاك اصلی 

در دين بر پايه عقل گذاشته شده است.
در  متاخر  نومعتزليان  از  ديگر  حنفی يكی  حسن 
تاريخمندی متون دينی خصوصا آيات بهشت و جهنم 
عذاب  و  نعمت  جهنم،  و  بهشت  از  مراد  می نويسد، 
دنيوی است نه اينكه خارج از اين عالم باشد. خلود و 
جاودان خارج از اين عالم نيست بلكه در زمين است. 
بهشت همان امور نيكی است كه در اين دنيا به انسان 
اين  در  كه  است  قبيحی  امور  همان  آتش  و  می رسد 
دنيا به او می رسد  )حنفی، بی تا، ج4، صص606ـ607( 
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مبتنی  دينی  متون  تاريخمندی  باب  در  او  گرايشهای 
و  عقل  تفسير،  در  ادبی  مكتب  هرمنوتيكی،  مبانی  بر 
آخوند،  مال  می باشد  )شهبازی  محض  علم گرايی 

1395ش، ص38(.
ابوزيد هم در رابطه با تجربه دينی نبوی می گويد: »همه 
از عرش، كرسی، فرشتگان، شياطين،  اعم  امور غيبی 
ثواب، عذاب  و  اعمال، صور عقاب  پرونده های  جن، 
قبر، قيامت و ديگر موارد همه از تصورات اسطوره ای 
ابوزيد،  منظر  از  هستند.«  )ابوزيد، 1995م، ص135( 
با جنيان  كاهن  و  ارتباط شاعر  عرب آن زمان چون 
فرشته و  نزول  پذيرش  را ممكن می  پنداشتند، »ديگر 
سخن گفتن آن با بشر در نظرش ناممكن نبود.« قرآن 
كريم از فرهنگ و واقعيتهای آن زمان جدا نبوده است 
پديده ای  قرآنی  وحی  است  اين  مؤيد  همه  اينها  لذا 
نيست  )ابوزيد،  نزول  از واقعيت و فرهنگ زمان  جدا 
ابوزيد معتقد است  1381ش، صص79ـ82( همچنين 
جبرئيل كلام خدا را بر پيامبر)ص( الهام می كند و در 
اين الهام لفظ وجود ندارد »اما آن كه از كلام الله تعبير 
می كند و بدان ساخت عربی می دهد پيامبر است چرا 
كه كلام الله نه به عربی است و نه به زبان های اروپايی، 
آنچه  ص13(  1379ش،  لاتين.«   )ابوزيد،  يا  هندی 
و  قرآنی  نصوص  تاريخمندی  و  نبوی  تجربه  باب  در 
شريعت بيان شد از نگاه باز به تأويل و اجتهاد در متون 

دينی سرچشمه می گيرد.
اخير  سده  در  نو  اعتزال  كه  است  شده  موجب  آنچه 
به اين سمت و سو كشيده شود و شريعت و قرآن را 
معتقدند  آنان  كه  است  اين  كنند  قلمداد  نبوی  تجربه 
ديگر متون دينی پاسخ گوی زمان حاضر نيست؛ لذا به 
بازگشايی باب اجتهاد در متون دين پرداختند  )ابوزيد، 
را  اسلامی  تمدن  »ابوزيد  صص13ـ16(  1381ش، 
تمدن تأويل يا تفسير نيز می شمارد« و آن را »نوعی 
نظام رمزگشايی از متن می داند... قرآن مخاطب خود 
نكرده  منع  نظام مند،  تاويلهای  بر  كردن  اعتماد  از  را 
است.« او پيام قرآن را برای عصر حاضر متفاوت از 

ابوزيد »معتقد است  برای قرنها پيش می داند  پيام آن 
هرمنوتيك،  علم  نيازمند  قرآن،  از  جديد  درك  برای 
آنتروپولوژی  و  مردم شناسی  يا  ادبی  نقد  معناشناسی، 
صص13ـ14؛  ابوزيد،  1387ش،  )وصفی،  هستيم.«  
1381ش، صص13ـ40(  بر اساس نظريه هرمنوتيكی 
»هيچ متنی در خل و فارغ از زمان و مكان خود شكل 
نمی گيرد بلكه همواره هر متنی به ويژه متن زبانی آينه 
زبان و فرهنگ مؤلف و مخاطبان خود است... و قرآن 
نيست«  مستثنا  اصل  اين  از  است  زبانی  متنی  كه  نيز 

 )ابوزيد، 1381ش، ص13(.
ابوزيد برای به كرسی نشاندن مطلب خويش، حتی از 
قائلين به عدم تأثيرپذيری متون دينی از عصر نزول، 
يوسف  شيخ  ناخواسته  فتوای  می آورد؛  شاهد  محل 
است،  اروپا  در  زوجين  رابطه  در خصوص  قرضاوی 
همسرانشان  اما  می شوند  مسلمان  كه  زنانی  تكليف 
قرضاوی  آقای  شد.  پرسيده  غيرمسلمان اند،  همچنان 
به جواز استمرار چنين زناشويی فتوا دادند يا از شيخ 
الازهر آقای طنطاوی از نحوه تعامل با مسيحيان قبطی 
ايشان  شد  پرسيده  كتاب  اهل  جزيه  مساله  و  مصر 
گفتند: »جزيه و دريافت آن موضوعی تاريخی بوده و 
زمان و مقتضيات آن سپری شده است.« اگر از بيرون 
به مساله نگاه شود فهميده می شود كه مقتضيات بيرونی 
همچون زمان و مكان، در امور شرع مؤثر است. سپس 
ابوزيد مراد خود از تاريخمند بودن نص را بيان می كند: 
وجه  از  چشم پوشی  معنای  به  قرآن  بودن  تاريخ مند 
وحيانی و اعجاز آن نيست بلكه »منظور اين است كه 
قرآن در تاريخ نازل شده و... نص، به تمام معنی، در 
تعامل با عالم واقع و مسائل مورد نياز جامعه مخاطب 
نزول وحی  تاريخ و زمان  نازل شده،  است. در آنچه 
نقش دارد.«  )وصفی، 1387ش، صص26ـ29( بنابراين 
برای پاسخ گويی دين به مسائل جديد، رويكردی باز به 

اجتهاد و تاويل ضروری و لازم است.
به  اعتقاد  را  فكری  جمود  اين  سرسلسله  نومعتزله 
بنابراين مثل معتزله كهن معتقد به  قدم قرآن می دانند؛ 
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حدوث قرآن شدند تا از در حدوث قرآن، باب اجتهاد 
و تغيير احكام در قرآن ممكن گردد. نومعتزله متاخر 
پا را فراتر گذاشته و معتقد شدند آموزه های قرآنی در 
ظرف تاريخ خاصی شكل گرفته، و تاريخ مند است. در 
نيست.  فرامكانی  و  فرازمانی  قرآنی  آموزه های  نتيجه 
احاديثی  تأويل  و  نقد  سراغ  كريم  قرآن  از  بعد  آنان 
اما  زدند؛  نبود،  سازگار  عقلی  دستاوردهای  با  كه 
مقدم  نومعتزله  گروه  دو  ديدگاه های  بيان  از  كه  آنچه 
به  مقدم  نومعتزله  رويكرد  می شود  فهميده  متأخر  و 
دين رويكردی تسامحی نبوده است بلكه هر دو معيار 
عقل و دين در نزد آنان معتبر بوده است ولی رويكرد 
نومعتزله متأخر به دين، نگاهی علمی و بشری است. 
بنابراين به امور غيبی مانند عرش، فرشتگان، شياطين، 
موارد  ديگر  و  قيامت  قبر،  عذاب  اعمال،  پرونده های 

نگاه اسطوره ای دارند.

2. رویکرد آنان به عقل تجربی
آنچه در نومعتزله متقدم مثل سيدجمال و عبده و زهدی 
جارالله در باب عقل مطرح است، عقل و فلسفه اسلامی 
محدوديتهای  به  نواعتزاليها  از  گروه  اين  است.  مراد 
معترف اند.  عالم  جزئی  امور  و  وحی  قبال  در  عقل 
آنان استقلال و خود بنيادی عقل در مواجهه با وحی 
برمی شمارند. سيدجمال  عقلانی  آسيبهای  از  يكی  را، 
خودبسندگی  و  افراطی  عقلانيت  نقد  به  صراحت  با 
افغانی، 1423ق، ج3،  عقل غرب می پردازد  )حسينی 
ص43( همچنين محمد عبده به محدوديت عقل انسانی 
دارد  تاكيد  اخروی  و  دنيوی  سعادت  به  رسيدن  در 
 )عبده، 1414ق: ج3، صص412ـ413( به عنوان مثال 
عبده معتقد است كه »بعضی از اعمال و منهياتی است 
كه حسن و قبح آنها به سبب عقل درك نمی شود در 
مقدس  شارع  از  را  آن  قبح  و  حسن  بايد  موارد  اين 
يعنی  نمود«  )عبده، 1414ق، ج3، ص414(  دريافت 
در اين موارد بايد به دامان وحی و شريعت نبوی پناه 
در  را  عقل گرايی  متقدم،  نواعتزاليهای  بنابراين  برد. 

چهارچوب تعاليم وحيانی اسلام قرار می دهند و عقل را 
در محدوده شرع مقدس معتبر می دانند. آنان ديدگاهی 
نقادانه به عقل خودبنياد دارند. از اين رو روش عقلانی 
دين  در  خودرأيی  و  ناهمگون  نگاهی  را،  بنياد  خود 

می دانند. 
فراتر  را  پا  تطوراتشان  سير  در  متأخر  نومعتزله  ولی 
نهاده و حوزه عقل را در دنيای مدرنيته هم گسترش 
اين  از  تا  داده اند؛  قرار  مبنا  را  خودبنياد  عقل  و  داده 
طريق تفسير نويی از دين مطابق با دنيای مدرن بدهند 
باز  امور دين  نقادی عقل در  برای  و از طرفی راه را 
ندارد  برای گفتن  نگه دارند و آنجايی كه دين حرفی 
بايد  آن  جای  است،  كرده  بيان  ناقص  را  آن  دين  يا 
توسط عقل مدرن پر شود  )عرب صالحی، 1393ش، 
ج1، صص60ـ61( حسن حنفی از چهره های شاخص 
نومعتزله متاخر يكی از علتهای عقب ماندگی مسلمانان 
را چنين بيان می كند: »در سنت فلسفی ما به طبيعت 
از منظر الهيات كه ساخته عقل مجرد است بدون تكيه 
را  جهان  و  است  شده«  توجه  آزمايش  و  تجربه  بر 
عناصر اربعه تشكيل داده است و در آنها نظريه فيض 
حاكم است و ارزش گذاری هر يك از عناصر طبيعی 
آزمايش(  و  تجربه  نه  )و  ذهنی  برداشتهای  اساس  بر 
انجام شده است و همچنين می گويد: به جای استفاده 
از منطق صوری و استفاده از لفاظی و بازی با كلمات، 
بايد از »منطق واقع گرا، تجربی و احساس« در پيشبرد 
1380ش،  كنيم  )حنفی،  استفاده  معرفتی  و  علمی 
يكی  را،  عقل  به  اشراق گونه  نگاه  او  صص46ـ54( 
می كند  ذكر  مسلمانان  عقب ماندگی  در  مهم  دلايل  از 
چرا كه در سايه اشراق هرگونه شناخت از علم ربانی 
به »لوح محفوظ« ارجاع داده شده است و در نتيجه 
را  خويش  جايگاه  تجربه گر«  و  مشاهده گر  »عقل 
است  داده  آزمايش«  و  تجربه  بدون  مجرد  »عقل  به 
از  يكی  بنابراين  صص50ـ51(  1380ش،   )حنفی، 
حاضر  عصر  در  متاخر  نومعتزله  انديشه های  اصول 
استفاده و كاربرد عقل تجربی در آموزه های دينی است.

 نيا
فی

عار
ن 

سي
 ح

ر /
مص

در 
له 

عتز
وم

ی ن
قاد

اعت
ی 

ه ها
يش

اند
بر 

ی 
گاه

ن

175



عقب  علت  برای  چاره جويی  پی  در  متاخر  نومعتزله 
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  مدرنيته  از  مسلمين  ماندگی 
شده  آنان  پيشرفت  باعث  غرب  در  موجود  عقلانيت 
است؛ بنابراين با استعانت از چنين عقلی، امت مسلمان 
نجات  فروپاشی  و  زوال  از  را  خود  توانست  خواهد 
از  را  فلسفی  عقل  دكارت،  و  اسپينوزا  چنانچه  دهد. 
كردند  آزاد  مسيحی  الهيات  تفكر  حاكميت  و  سيطره 
 )وصفی، 1387ش، صص101ـ103( مسلمانان نيز به 
همان شيوه می توانند موجبات ترقی و رشد جهان اسلام 
را پديد آورند؛ از همين رو حسن حنفی در بيان اين 
پيوندی گسست ناپذير  موضوع می فرمايد: »ميراث ما 
بين عقل و ايمان ايجاد كرد... ايمان را بر مبنای عقل، 
و دين را بر اساس فلسفه استوار« ساخت. ايمان در 
اين  در  عقل  و  است  استوار  عقل  بر  توحيدی  بينش 
معتزله  بنابراين  ندارد؛  ايمان  با  تناقضی  هيچ  نگرش 
بحث حسن و قبح عقلی را مطرح كردند و از اينجا بود 
پيوند  اسلامی  فلسفه  سايه  در  مسيحيت،  »انديشه  كه 
اين اساس جريانی  بر  نمود و  ايمان را كشف  عقل و 
تصوف  و  اشعری  تفكر  ولی  آمد.«  وجود  به  خردگرا 
جبر  و  جمود  تفكر  خردگرايی،  انديشه  بر  حمله  با 
1380ش،  نمودند  )حنفی،  اسلام  جهان  بر  غالب  را 
صص37ـ39( بنابراين بر انديشمندان اسلامی ضروری 
می نمايد كه پيوند عقل و ايمان را احيا نموده، و از اين 

طريق به رشد و تعالی برسند.
از هم نوعان  پا را فراتر  ابوزيد در احيای عقل گرايی، 
و  انسانی  پديده ای  دين  است  معتقد  نهاده،  خويش 
بشری است و اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نمی باشد. 
ابزار  با  بايد  را هم  بشری  انسانی و  پديده  لاجرم هر 
هم  بشری  علم  نمود.  تحليل  و  بررسی  بشری،  علم 
است  )ابوزيد،  تجربی  علوم  همان  عده  اين  نظر  در 
را  آنان دين  بنابراين چون  1381ش، صص11ـ14(؛ 
نقد  در  بنابراين  می دانند؛  بشری  و  انسانی  پديده ای 
از  و  باز می دانند  را  و روايات دست خودشان  كتاب 
بشری بودن دين به نقدپذيری و خطاپذيری بودن دين 

گام می نهند و با ابزار علم و عقل تجربی به بازسازی 
اين  در  دين می پردازند. چنانچه حسن حنفی  نقايص 
باره می گويد: يكی ديگر از موضوعاتی كه عامل عقب 
طبيعی  علوم  »جدايی  است،  شده  مسلمانان  افتادگی 
از علوم انسانی و تفكيك فلسفه از علم« بوده است. 
اين در حالی  است.  امری ذهنی شده  امروزی  فلسفه 
با علوم  را  فلسفه  متقدم اسلامی،  دانشمندان  كه  است 
عجين  علوم  ديگر  و  شيمی  نجوم،  پزشكی،  رياضی، 
می دانستند. چنانچه ماهيت تمدن امروز غرب بر رابطه 
استوار  طبيعی  علوم  با  انسانی  علوم  گسست ناپذير 
است  )حنفی، 1380ش، صص31ـ33( از اين رو بيشتر 
متفكرين نومعتزله متأخر بر رويكرد تجربی و علمی در 

آموزه های دينی تاكيد دارند.

3. رویکرد آنان به سیاست
وقتی به بستر شكل گيری اعتزال كهن نگاه شود، روشن 
می شود كه انديشه معتزله در تقابل با انديشه ها و شبهات 
خارجی و نيز واكنشی به انديشه های خوارج و مرجئه 
اصحاب  گرفت.  اهل حديث شكل  همچنين جمود  و 
حديث با مفاهيم دينی همچون جبر، اطاعت و تسليم 
در برابر خليفه از جهل مردم سوء استفاده كردند. اينجا 
بود جريان معتزله در مقابل جبرگرايی اهل حديث، به 
تبليغ اختيار و آزادی انسان پرداختند. در دو سده اخير 
هم، در چگونگی به پا گرفتن نومعتزله متقدم و متأخر 
تفكرات  مقابل  در  آنان  است.  بوده  بستر حاكم  همان 
تفسيری  ارائه  به  و جمود حديث گرايان  مدرن  دنيای 
جديد با همان سبك و سياق معتزله قديم دست زدند. 
می گويد،  حديث گرايان  توصيف  در  ابوزيد  چنانچه 
مذهب حنبلی  و اشعری گری سعی در گسترش جمود 
و تعصب، در جهان اسلام دارند. آنان خود را حقيقت 
اطاعت  و  خليفه گری  به  را  مردم  و  می دانند  مطلق 
بنابراين  تبليغ می كنند.  اوامر خليفه  از  بی چون و چرا 
نومعتزله متقدم و متأخر به مانند معتزله كهن در عرصه 
حديث گرايان  انديشه های  با  تقابل  در  نيز،  سياسی 
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هستند  )ابوزيد، 2004م، صص188و250(.
ابوزيد اشاره می كند كه عمل سياسی در دنيای عرب بر 
تكفير استوار است؛ چرا كه آن معنايی كه از سياست در 
بين مسلمانان رايج است بر سلطه و حكمرانی حكام 
دلالت دارد و بالتبع هر تفكری كه با سياست و منافع 
آنان مطابق نباشد مطرود است. ابوزيد به ذكر نمونه های 
برای  سياسيون  كه  می پردازد  مصر  از جامعه  متعددی 
مشروعيت خود نيازمند تاييد دانشمندان بودند و پس 
از جلب حمايت از افرادی مثل طهطاوی، طه حسين 
برای حكومت  با كسب مشروعيت لازم  و  ديگران  و 
خويش و گُذَر از بحران، به مقابله با آنها و حتی سعی 
در نابوديشان نمودند؛ بنابراين ا وی معتقد به ضرورت 
حكام  قبال  در  مستقلی،  فرهنگی  موسسات  تاسيس 
وقت است  )نزوی، 1995م، صص2ـ3( بنابراين ابوزيد 
برای مقابله با انديشه خليفه گری و سلطه وری حكام ، 
سعی در آزادسازی گفتمان دينی از قبضه سياسيون و 

منفعت طلبان است. 
و  دين  باب  در  متأخر  نومعتزله  متقدمين  از  الله  خلف 
خود  هم نوعان  ديگر  با  متفاوت  رويكردی  سياست، 
سياست  و  دين  بين  درآميختگی  است:  معتقد  داشته، 
در اسلام، نه مورد تاييد قرآن است و نه شارع مقدس. 
بلكه قرآن، در آيات بسياری ميان شاه و پيامبر تمايز 
آشكاری قرار داده است و همين امر دليل بر جدايی 
بين دين و سياست است. قرآن در موارد خاصی مثل 
در  نبوت  و  پادشاهی  به جمع  قضيه حضرت سليمان 
را  مقامی  چنين  قرآن  ولی  می كند،  اشاره  فرد  يك 
برای پيامبر گرامی اسلام)ص( نفی می كند: »و لااقولُ 
ملك  من  كه  شما،  برای  نمی گويم  و  مَلَكٌ؛  إنىّ  لكم 
از  رسول  محمد)ص(  حضرت   )50 )انعام،  هستم.« 
خدا  فرستاده  هميشه  و  است  متعال  خداوند  جانب 
معرفی شده است و به هيچ وجه يك شاه، و يك رهبر 
دنيوی نبوده است  )خلف الله، 1984م، صص15ـ18( 
وی برای جدايی دين از سياست دليلی اقامه می كند: 
ننهاده  تأسيس  قانونی  دولت،  انتخاب  برای  قرآن 

ارائه  راه كاری  پيامبر)ص( هم  برای جانشينی  است و 
نداده است. ايشان در پی تأسيس يك دولت دنيوی، 
رسالت و برنامه ای نداشته است و پس از آن، سياست 
امور  اداره  انسانها واگذار شده است و  به  و حكومت 
دنيوی با انتخاب مردم در خليفه متعينّ می شود  )خلف 
كه  است  معتقد  الله  الله، 1984م، صص76ـ78( خلف 
مراد از واژه »اولوالامر« كسانی  هستند كه اهل خبره و 
كاردان و صاحب اجتهاد بوده و مورد وثوق و اطمينان 
مردم  باشند در اين صورت است كه استحقاق گرفتن 
زمام امور مردم را خواهند داشت  )خلف الله، 1984م، 
صص76ـ78( بنابراين دلايل فوق شاهدی بر جدايی 

بين دين و سياست است.
و  حاكمان  را  فيلسوفان  طبقه  بدوی  عبدالرحمن  اما 
دين داران عادل معرفی می كند كه آنان می توانند مدينه 
است؛  معتقد  ايشان  كنند  فراگير  عالم  در  را  فاضله 
اولين مؤلفه ای كه افلاطون برای مدينه فاضله در نظر 
می گيرد عدالت است افلاطون در مورد عدالت موجود 
در شهرهای مختلف بحث و جست و جو كرد و در 
ظلم  بلكه  نيست  عدالت  اين  كه  گرفت  نتيجه  نهايت 
و ستم است و در صورتی كه اين شهر به اين حالت 
باقی بماند ظلم و ستم ادامه خواهد يافت. بنابراين بايد 
مدينه فاضله ای بر اساس عدالت كل قرار بگيرد و در 
مدينه فاضله بايد همه امكانات و ابزارها برای رسيدن 
مهم ترين  فيلسوفان  باشد  مهيا  شهروندان  سعادت  به 
بايد در صدر  طبقه تشكيل دهنده مدينه فاضله اند كه 
نمايند  )بدوی،  تصاحب  را  حكومت  و  بگيرند  قرار 
بازگشت  برای  او  بنابراين  صص23ـ24(  1395ش، 
اسلام به شكوه و اقتدار اصلی خويش، جامعه اسلامی 
را به تجديد حيات فلسفه اسلامی و آموزه های آنان، 

در امر حكومت داری و دين داری وامی دارد.

4. رویکرد آنان به جبر و اراده
اختيار  تفويض و  انديشه  معتزله كهن  نومعتزله همانند 
انسان را عامل رشد دين در مقابل تهاجمات خارجی 
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با  مقابله  برای  نومعتزله  می دانستند؛  جمود  تفكر  و 
به  شدت  به  اسلام  جهان  در  جبرگونه  انديشه های 
مبارزه برخاستند و عامل جبرگرايی را مهمترين علت 
مثلًا  دانستند.  اسلامی  دولت های  زبونی  و  ضعف  در 
حسن حنفی معتقد است تبيين نادرست از اراده خداوند 
در  را  جبرگرايی  موجبات  متصوفه  و  اشعری  توسط 
نظام  كه  است  درست  است.  آورده  وجود  به  انسان 
آفرينش تحت اراده اوست، اما نبايد پنداشت چون او 
اراده مطلق است پس سرنوشت همه به دست اوست 
در نتيجه انسان برای رسيدن به اهداف خويش، هيچ 
سعی و تلاشی نكند. يا چون خدا انتقام ظلم ظالمان را 
می گيرد پس فقط به اراده خدا نگاه شود و هيچ حركتی 
يا  نگيرد.  صورت  حق  احقاق  جهت  در  ما  سوی  از 
اينكه چون خداوند حكومت را به حاكمان عطا كرده 
نباشيم.  آن  كمال  و  تغيير  جهت  در  بايد  پس  است 
بنابراين برای خارج كردن جهان اسلام از جبر و اراده، 
بر انديشمندان جهان اسلام ضروری است كه عقلانيت 
را از بی مهری و تعطيلی نجات دهند  )حنفی، 1380ش، 
ص40(. او يكی از مهم ترين عوامل ضعف جهان اسلام 
ذكر  اشعريها  سوی  از  كسب  نظريه  پذيرش  همين  را 
می كند. آنچه می تواند باعث تحرك جامعه اسلامی از 
ضعف و حقارت شود، آزادی انسان در افعال و اعمال 
خويش است. اراده و اختيار است كه انسان را از پستی 
به بزرگی وا می دارد و انسان را مسئول اعمال خويش 

وا می دارد.
اصل  چند  به  الدينی«  الخطاب  »نقد  كتاب  در  ابوزيد 
و  می كند  وارد  نقد  سنت  اهل  پذيرش  مورد  دينی 
می كند:  قلمداد  مسلمانان  افتادگی  عقب  عامل  را  آن 
نقد  دين،  و  علما  انديشه  بين  وحدت  »نقد  جمله  از 
جبرگرايی اشعری، نقد قداست بخشی به سلف و سنت 
به  نقد  مكتبی،  هر  افكار  حقانيت  ادعای  نقد  صحابه، 
عدم جدايی محيط زمان رسول با زمان معاصر« است. 
غالب  طيف  سوی  از  افكار  اين  پذيرش  باعث  آنچه 
مسلمانان شد در نحوه عملكرد علمای دين بايد جست 

دين  آموزه های  از  خود  برداشتهای  آنان  كرد.  جو  و 
و  می پنداشتند  محفوظ  لوح  و  دين  واقعيت  مطابق  را 
به طور جمودگرايانه اطاعت جبری از برخی علمای 
دين و حكام را، عين واقعيت از دين می دانستند و از 
به  را  آنان  و  كرده  استفاده  سوء  مردم  نادانی  و  جهل 
عالمان  و  پادشاهان  اعمال  برابر  در  اطاعت جبرگونه 
1383ش، صص74ـ102(  وامی داشتند  )ابوزيد،  دين 
ابوزيد پا را فراتر گذاشته می گويد: فرد مؤمن به مبدأ 
و معاد  فرقی نمی كند كه يهودی يا نصرانی يا مسلمان 
يا غير آن باشد. از اين رو ابوزيد اذعان دارد كه مؤمن 
در عقيده آزاد است و اجباری در قبول يا تغيير دين 
نبايد  فردی  چنين  و  ندارد  وجود  شرك  و  كفر  حتی 
باورهای  در  ماندن  باقی  برای  اجبار  و  اكراه  متحمل 
خودش باشد. هرچند قرآن عقوبت اخروی ارتداد را 
بيان كرده است، ولی عقوبت دنيوی آن در نص و متن 
شده  وضع  فقها  توسط  بعداً  بلكه  ندارد  وجود  قرآن 
است. درحالی كه قرآن، درست بر خلاف فتوای فقها 
كراراً به آزادی عقيده و تغيير آن تاكيد می دارد  )ابوزيد، 

2004م، ص173(.
اهل حديث  از  تكفير،  و  ارتداد  مسأله  همين  چنانچه 
از  زيادی  گروه  ولی  می شد،  تحميل  مسلمانان  بر 
اهل  ظاهرگرايی  مقابل  در  معتزله  مانند  مسلمانان 
برُهه  آن  در  معتزله  حركت  كردند.  ايستادگی  حديث 
از تاريخ باعث شكوفايی جهان اسلام در قبال تحجر 
معاصر هم چنين  در جهان  همين رو  از  بود.  و جمود 
كه  می نمايد  ضروری  مسلمان  انديشمندان  بر  حركتی 
با ظاهرگرايان و اشاعره، به تبليغ درست  در مواجهه 
اسلامی  تا جامعه  بپردازند  انسان  آزدای  و  از حريتّ 
فرصت رشد در مقابله با غرب پيدا كند. هر دو گروه 
نومعتزله متقدم و متأخر در مواجهه با استعمار خارجی 
متوجه اين واقعيت بودند كه با نظام اشعری حاكم كه 
رهايی  به  نمی توان  است  قدر  و  قضا  و  جبر  مروج 
انسانها از بندگی و آزادی اراضی شان انديشيد. بنابراين 
متفكران جهان اسلام از ميان دو راه كلامی »اشعری  و 
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معتزله« انديشه های كلامی اعتزال كه بر عقل و اختيار 
اراده تاكيد داشتند، روی آوردند.

نتیجه گیری
به  تمسك  قديم،  اعتزال  مانند  مقدم  نومعتزله  روش 
برهان عقلی و اجتهاد مقيد در مقابل جمود و تعصب 
به  دين،  تفسير  در  متأخر  نومعتزله  ولی  است،  بوده 
قرآنی  متون  و  بوده  معتقد  دينی  نصوص  تاريخمندی 
هرمونوتيكی  اسطوره ای  نبوی،  تجربه  اساس  بر  را، 
توصيف نموده اند. اين ديدگاه از نگاه باز به تأويل و 

اجتهاد مطلق در متون دينی سرچشمه گرفته است.
نومعتزله متأخر در باب عقل و علم، رويكردی تجربی، 
به  داشته اند،  بند  و  قيد  هرگونه  از  آزاد  و  خودبنياد 
را  بشری  علوم  دستاوردهای  جديدترين  كه  گونه ای 
نگاه  اما  داده اند؛  قرار  دينی  آموزه های  تحليل  معيار 
جريان سيدجمال در باب عقل، بر اساس عقل و فلسفه 
اسلامی بوده است، به طوری كه به محدوديتهای عقل 

در قبال وحی و امور جزئی عالم معترف بوده اند.
رويكرد نومعتزله متقدم در رابطه با سياست، همگرايی 
از  بسياری  همچنين  است.  بوده  سياست  و  دين  بين 
انديشمندان نومعتزله متأخر مانند ابوزيد نيز به وابستگی 
سياست در دين تاكيد داشته اند، ولی اين وابستگی دين 
كردن سيطره سياسی رجال  بر محدود  را،  و سياست 
دين مشروط ساخته اند. برخی ديگر نيز به اتحاد دين 
و سياست در طبقه فلاسفه معتقد شده اند؛ اما برخی از 
متفكرين نومعتزله متأخر مانند خلف الله به جدايی دين 

از سياست تاكيد داشته اند.
نومعتزله متقدم و متأخر همسو در كنار هم، برای رهايی 
مسلمانان از انديشه جبر و به تبع آن فرار از استعمار 
شدند  معتقد  نموده،  ارائه  را  نوينی  جهت دهی  غرب، 
برای رهايی از اين ضعف و زبونی بايد بر انديشه های 
كلامی معتزله قديم مبنی بر عقل و اختيار اراده تأكيد 

داشت.

  - قرآن كريم.
و  حقيقت  تأويل،  )1379ش(.  حامد  نصر  ابوزيد،   -
نص گفت و گوی اختصاصی كيان با نصر حامد ابوزير. 

كيان، )54(، 17-2.        
خطاب  فی  )قراءة  الخوف  دوائر  )2004م(.  همو   -

المرأة( . بيروت: المركز الثقافی العربی.        
در علوم  پژوهشی  ـ  متن  معنای   - همو )1381ش(. 

قرآن  )ترجمه مرتضی كريمی نيا(. تهران: طرح نو.   
بيروت:  الحقيقة.  السلطة،  النص،  )1995م(.  همو   -

المركز الثقافی العربی.        
الخطاب  نقد  ـ  دينی  گفتمان  نقد  )1383ش(.  همو   -
الدينی  )ترجمه حسن يوسفی اشكوری و محمد جواهر 

كلام(. تهران: يادآوران.
تفسير  جريان شناسی  )1396ش(.  محمد  اسعدی،   -  

معتزلی . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.        
افلاطون در جهان  بدوی، عبدالرحمن )1395ش(.   -  

اسلام. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.        
  - جارالله، زهدی )1410ق(. المعتزله . بيروت: الموسسة 

العربية.
  - حسينی افغانی، سيد جمال الدين )1423ق(. الرسائل 

و المقالات . قاهره: مكتبة الشروق الدولية.
الثورة . قاهره:  العقيدة الی    - حنفی، حسن )بی تا(. من 

مكتبة مدبولی.        
فاطمه  )ترجمه  ما   فلسفی  ميراث    - همو )1380ش(. 

گوارايی(. تهران: يادآوران.       
الفن القصصی فی  - خلف الله، محمداحمد )1999م(. 

القرآن الكريم . قاهره: سينا.        
لمعرفة  قاهره: عالم  قرآنية .  مفاهيم    - همو )1984م(. 
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تحت اشراف مشاری العدوانی.        
  - شهبازی مال آخوند، شكرالله )1395ش(. چيستی 
ديدگاه  از  آن  دريافت  و  نزول  چگونگی  و  وحی 
بر عبدالكريم سروش و نصر حامد  تاكيد  با  نومعتزله 

ابوزيد )رساله دكتری(. قم: دانشگاه اديان و مذاهب.        
بيروت:  الكامله .  الأعمال  )1414ق(.  محمد  عبده،   -  

دارالشروق.        
دارإحياء  بيروت:  التوحيد .  رسالة  )1406ق(.    - همو 

العلوم.        
  - عرب صالحی، محمد )1393ش(. مجموعه مقالات 
پژوهشگاه  تهران:  نو .  اعتزال  نقد  و  شناسی  جريان 

فرهنگ و انديشه اسلامی.        
  - عليخانی، علی اكبر، و همكاران )1390ش(. انديشه 
سياسی متفكران مسلمان . تهران: پژوهشكده مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی.        

  - عنايت، حميد )1389ش(. سيری در انديشه سياسی 
عرب . تهران: اميركبير.        

بر  اجمالی  مروری  )1392ش(.  محمد  فر،  معينی   -  
 ،)195( معرفت،  جابری.  فكری  نظام  مؤلفه های 

107ـ121.        
گفتگو  نومعتزليان  )1387ش(.  محمدرضا  وصفی،   -  
و  آركون  الجابری، محمد  عابد  ابوزيد،  نصر حامد  با 

حسن حنفی . تهران: معاصر.        
تمايزات  و  تشابهات  )1398ش(.  مهدی  يوسفی،   -  
قم:  حوزه(.  سطح3  )پايان نامه  جديد   و  قديم  اعتزال 

حوزه علميه قم.        
  - نزوی )1995م(. التعصب هو رفض للآخر و التاريخ 
https://www.nizwa. الحياة.  مستجدات  و 
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